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Abstract
Throughout history, tyrants have sought to undermine divine religions according to the de-
mands of their times. In contemporary society, they aim to dismantle the foundational unit of 
human society—the family. By eroding women’s Islamic identity and stripping them of their 
modesty, they jeopardize the integrity of the family and, consequently, the stability of society 
as a whole. During the “Woman, Life, Freedom” sedition, the adversaries recognized that to in-
flict damage on Islamic society, they must first undermine women’s Islamic identity. Although 
the focus appeared to be on the removal of the hijab, the underlying goal was to challenge and 
overthrow the Islamic government. The campaign to unveil the hijab was carried out with 
unprecedented organization and coordination. This raises the question of the legal ruling on 
organized hijab removal. Findings suggest that if it is proven to be systematically orchestrated, 
it could be classified as “corruption on the earth,” for which severe penalties may be applicable. 
The research method used in this article is analytical, descriptive, and critical.
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چکیده
طاغوت‌ها در هر برهه‌ای از زمان، برای نابودی ادیان الهی تلاش‌های زیادی متناسب با زمان خودشان 
کرده‌اند. امروزه نیز طاغوت‌ها در تلاش‌اند تا مهم‌ترین رکن جوامع بشری یعنی خانواده را از بین ببرند. 
اگر هویت اسلامی زن را از بین بردند و حیا و عفت را از او گرفتند، خانواده نیز به انحراف کشیده می‌شود؛ 
درنتیجه جامعه هم زمین می‌خورد. در فتنۀ »زن، زندگی، آزادی« دقیقاً دشمن فهمید که اگر می‌خواهد 
بـه جامعـه اسالمی ضربـه بزنـد، بایـد هویت اسالمی زن را از او بگیرد. فتنه در ظاهر، کشـف حجـاب بود؛ 
ولـی در باطـن، سـاقط‌کردن حکومـت اسالمی بـود. کشـف حجـاب را چنـان سـازمانی و تشـکیلاتی انجام 
دادند که سابقه نداشت و به طور هماهنگ تا اکنون این طرح را به پیش برده است. پرسش این است 
که کشـف حجاب سـازمان‌یافته چه حکمی دارد؟ یافته‌ها نشـان می‌دهد با توجه به اینکه جرم کشـف 
حجـاب سـازمان‌یافته، مصـداق افسـاد فـی الارض اسـت، می‌تـوان بـر ایـن مجـرم بـه شـرط وجـود شـروط 
سازمان‌یافتگی، حد افساد را جاری کرد. روش تحقیق در این نوشتار، تحلیلی – توصیفی و انتقادی است.

کلیدواژه‌ها: زن، افساد، سازمان‌یافته، مجازات، کشف‌ حجاب
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مقدمه 

یـادی بـرای نابـودی ادیـان الهـی متناسـب با  طاغوت‌هـا در هـر برهـه‌ای از زمـان، تلاش‌هـای ز

زمان خودشان کرده و می‌کنند. مهم‌ترین رکن جوامع بشری، خانواده است. اگر خانواده که 

کوچک‌تریـن سـلول جامعـه اسـت، از بیـن بـرود یـا به انحراف کشـیده شـود، جامعـه هم زمین 

می‌خورد. رکن اساسـی خانواده مادر )زن( اسـت؛ بدین منظور برای ازبین‌بردن خانواده و به 

تبع جامعه، باید مادر نقش خود را ایفا نکند و به انحراف کشیده شود. بدین منظور دشمنان 

اسلام طرحی دقیق برای به‌انحراف‌کشیدن مادر ریخته‌اند که در آن مادر به مسائل انحرافی 

توجه کند و خانواده از هم پاشیده شود؛ از این‌رو تمرکز خود را روی تقیدات اخلاقی و دینی 

مادران گذاشتند و بودجه‌های هنگفتی برای این برنامه تخصیص دادند.

عالمـان  حتـی  و  متدینیـن  از  بعضـی  و  شـد  تشـکیل  سـازمان‌یافته‌ای  تشـکیلات  و  بانـد 

بـه قـول مقـام معظـم رهبـری، دشـمن دسـتگاه  و  گرفتنـد  قـرار  پـازل دشـمن  بـه اشـتباه در 

محاسـباتی آنهـا را تغییـر داد. ایـن تشـکیلات بـه گونـه‌ای اسـت کـه هـر کسـی وظیفـه‌ای دارد 

و پمپاژ تبلیغاتی داخلی و خارجی و در قشـر ورزشـکارن، بازیگران، معلمان، دانش‌آموزان، 

دانشـجویان و ... مسـئولانی قرار دادند. شـبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی خط‌دهی می‌کنند 

و جوان‌هـا پیاده‌نظـام آنهـا می‌شـوند.

برای کسانی که به حجاب خود مقید هستند و به هیچ‌وجه زیر بار کشف حجاب نمی‌روند، 

نسخه و الگوی دیگری در فضای مجازی به نام »حجاب‌استایل«‌ها معرفی کردند که وظیفه 

آنها بزک‌کردن و عشـوه‌آمدن جلوی دوربین با آرایش غلیظ و البته بدون بیرون‌آمدن یک تار 

مـو از روسـری و شـال اسـت. ایـن افـراد بـه طـور نامحسـوس معنـای حجـاب را به یک روسـری 

تقلیل می‌دهند.

نکته مهم در این است که حجاب تنها در نظم فرهنگی جامعه خلاصه نمی‌شود، بلکه گاهی 

به مسئلۀ فوق‌العادۀ امنیتی بدل می‌شود و در اقتصاد تأثیر می‌گذارد و نظام آموزشی و علمی 
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کشـور را تحت شـعاع قرار می‌دهد. توضیح آنکه مبارزه با حجاب )کشـف حجاب علنی در 

)اواخر سال 1401( تبدیل به  مجامع عمومی و خصوصی و رسانه‌ای‌‌کردن آن( در روزهای اخیر

مسئله‌ای درهم‌تنیده و مستمسکی برای حمله دشمنان داخل و خارج به جمهوری اسلامی 

ایران شده است.

در ایـن نوشـتار بـه بررسـی فقهی کشـف حجاب سـازمان‌یافته در فتنـۀ »زن، زندگـی، آزادی« 

بـه روش تحلیـل و توصیـف خواهیـم پرداخـت. در سـال ۱۳۱۴ شمسـی و در دوره حکومـت 

رضاشاه پهلوی، قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، زنان و دختران ایرانی از استفاده 

، روبنـده و روسـری منـع شـدند. ایـن رویـداد کـه بـه »کشـف حجـاب« معـروف شـد،  از چـادر

یـخ معاصـر ایـران بـه شـمار مـی‌رود و تا کنـون، موضوعـی بحث‌برانگیز و  نقطـه عطفـی در تار

محل مناقشه میان مورخان، جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی بوده است. رضاشاه پهلوی 

از همـان ابتـدای حکومـت خـود، بـه دنبـال مدرنیزه‌کـردن ایـران و ایجـاد جامعـه‌ای شـبیه به 

کشـورهای غربـی بـود؛ بـه همیـن دلیل کارهای مختلفـی را در زمینه‌هـای مختلف از جمله 

لباس، آموزش، اقتصاد و فرهنگ انجام داد. یکی از اقدام‌های او تغییر لباس به‌ویژه کشف 

حجاب زنان بود. در ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ شمسـی، قانونی در مجلس شـورای ملی به تصویب 

، روبنـده و روسـری در اماکـن عمومـی بـرای زنـان و  رسـید کـه بـه موجـب آن اسـتفاده از چـادر

دختران ایرانی ممنوع شد. این قانون، اوج سیاست‌های رضاشاه در زمینه تغییر لباس بود 

که از سال ۱۳۰۷ شمسی آغاز شده بود.

کشف حجاب با مخالفت گسترده مردم به‌ویژه اقشار مذهبی روبرو شد. این مخالفت‌ها 

به گونه‌های مختلفی از جمله تظاهرات، اعتصاب‌ها و حتی قیام‌های مسلحانه بروز پیدا 

کرد. مهم‌ترین قیام علیه کشف حجاب، قیام مسجد گوهرشاد در مشهد بود که در تیرماه 

یـادی از مردم توسـط نیروهـای دولتی  1314 شمسـی بـه وقـوع پیوسـت. در ایـن قیـام، جمـع ز

کشته شدند.
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بـا سـقوط رضاشـاه پهلـوی در سـال 1320 شمسـی، کشـف حجـاب نیـز بـه پایـان رسـید. زنان 

ایرانـی دوبـاره آزاد شـدند تـا از پوشـش موردنظـر خـود اسـتفاده کننـد. بـا ایـن وجـود در دوره 

حکومت محمدرضا پهلوی، حجاب اجباری در مدارس و ادارات دولتی همچنان پابرجا بود 

)گرانتوفسکی، 1386هـ.ش، ص 423؛ آبراهامیان، 1401هـ.ش، ص 215(.

1. مفوهم‌شنیسا

1-1. کشف اجحب

ابن‌منظور معتقد اسـت کشـف به معنای رفع‌کردن از چیزی اسـت که پوششـی روی آن بوده 

 ، اسـت و کشـف‌الامر بـه معنـای ظاهرکـردن چیزی اسـت که پوشـیده بـوده اسـت )ابن‌منظور

گفتـه می‌شـود »کشّـف  ج 5، ص 297(. وقتـی  ج 9، ص 300؛ فراهیـدی، 1409هــ،  1408هــ، 

الشیء«، به معنای برهنه و آشکارکردن آن شیء است )بستانی، 1375هـ.ش، ص 729(.

فراهیـدی معتقـد اسـت بـه هـر چیـزی کـه چیـز دیگر را منـع کند، گوینـد: حَجَبَـه حَجْبا. و 

حجـاب نـام چیـزی اسـت کـه بـه وسـیله آن چیـزی را از چیـزی منـع می‌کنیـد )فراهیـدی، 

یـد، 1987م(.  « اسـت )ابن‌در یـد بـاور دارد حجـاب »سـتر 1409هــ، ج 3، ص 86(. ابن‌در

ازهری معتقد است حجاب آن چیزی است که بین دو چیز به صورت مانع قرار می‌گیرد؛ 

مثل اینکه تا زمانی که مادر وجود داشـته باشـد، سـبب می‌شـود برادر از برادرش ارث نبرد 

)ازهری، 1421هـ، ج 4، ص 97(.

حجـاب بـرای زنـان در فقـه و قـرآن بدین‌معناسـت کـه زن بایـد بـدن و مـوی خـود را از نامحـرم 

بپوشـاند؛ ولـی پوشـاندن صـورت و دسـت‌ها از مـچ بـه پاییـن واجـب نیسـت )بنی‌هاشـمی 

« به دست  خمینی، 1381هـ.ش، ج 2، ص 488(. این معنا از نصوص صریح قرآن در سوره »نور

می‌آید. از این تعریف به دست می‌آید کشف حجاب، یعنی رعایت‌نکردن محدوده‌ای که 

فقیهان از آیات قرآن استفاده کرده‌اند.
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1-2. فاسدا

خلیل بن احمد و ابن‌درید معتقدند فسـاد، نقیض صلاح اسـت )فراهیدی، 1409هـ، ج 7، 

ص 231(. ازهری و ابن‌منظور نیز همین را می‌گویند و اضافه می‌کنند آیه »یسعون فی الارض 

فساداً« یعنی »یسعون فی الارض للفساد« که »فساداً« مفعول له است. بعضی گفته‌اند خروج 

، 1408هــ، ج 3، ص  شـیء از اعتـدال را گوینـد )ازهـری، 1421هــ، ج 2، ص 646؛ ابن‌منظـور

335؛ راغب اصفهانی، 1412هـ، ص 636(.

افسـاد در اصطالح گاهـی متعلـق بـه مـال اسـت، گاهـی متعلق به عمـل، گاهی مصـداق آن 

محاربه و از‌بین‌بردن امنیت و آرامش جامعه نیز می‌تواند باشد. افساد متعلق به مال، باعث 

ضمان است. این قسم فساد همراه با آسیب، احراق یا اتلاف مال دیگری متحقق می‌شود. 

گاهی هم محروم‌کردن مالک از تصرفات مالکانه خود توسط دیگران است، مثل اینکه کاری 

کنند مالک نتواند از وسیله خود استفاده کند )خمینی، 1421هـ، ج 2، ص 342 - 344(.

افسـاد متعلـق بـه عمـل - چـه از عبـادات باشـد یـا از معاملات - به وسـیله اخلال در شـرط و 

رکن عمل محقّق می‌شـود؛ این افسـاد مسـاوق بطلان اسـت. در پاره‌ای از اوقات افسادی که 

متعلق عمل واقع می‌شـود، به معنای استحقاق‌نداشـتن اجرت اسـت، مانند عُجب که اگر 

بعد از عبادت باشد، اجر آن عمل را از بین می‌برد )خویی، 1407هـ، ج 5، ص 42(.

گاهی افساد بر محاربه و ازبین‌بردن امنیت اجتماع نیز صدق می‌کند؛ به همین دلیل به فرد 

محارب، مفسد فی الارض نیز گویند )هاشمی شاهرودی، 1426هـ، ج 1، ص 590(.

نکته اساسی این است که منظور ما عبارت »افساد فی الأرض« است که عبارت »افساد« به 

عبارت »فی الأرض« اضافه شده است و یک ترکیب جدید را ایجاد کرده است.

هاشـمی شـاهرودی بیـان مـی‌دارد: »افسـاد فـی الأرض بـه جهـت تحقـق، بایـد مشـتمل بـر 

عملکـردی از سـوی فاسـد باشـد کـه در نتیجـۀ آن عمـل، زمیـن صلاحیـت خویـش را بـرای 

استقرار زندگی انسان‌ها از دست بدهد« )هاشمی شاهرودی، 1423هـ، ج 1، ص 387(.
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1-3. جرم اسزمان‌یتفاه 

اصطلاح جرم سازمان‌یافته برعکس باقی جرم‌ها، ابتدا توسط حقوقدانان تعریف شده است و 

یف مختلفی از جرایم سازمان‌یافته ارائه کرده‌اند )شمس ناتری، 1380هـ.ش، ص 25(. آنها تعار

، موسـوی اردبیلـی در مبحـث جـرم سـرقت، ضمن تقسـیم‌بندی جرایم به  از فقیهـان معاصـر

سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته، توضیحی در باب اصطلاح مذکور ارائه کرده است. از نگاه 

ایشـان جرایـم سـازمان‌یافته یعنـی هـر فـرد از افـراد گـروه، وظیفه خاصی بر حسـب تخصص و 

زیرکی‌اش بر عهده می‌گیرد؛ همان‌طور که در شبکه‌های تروریستی و سازمان‌های جاسوسی 

چنین اسـت و درحقیقت این شـبکه به منزله زنجیره عظیمی اسـت که تک‌تک اعضا، به 

منزله یک حلقه از آن زنجیره است )موسوی اردبیلی، 1427هـ، ج 3، ص 53(.

تبصـره 1 مـاده 130 قانـون مجـازات اسالمی مصـوب 1392 می‌گویـد: »گـروه مجرمانـه عبـارت 

است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود 

یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد«.

کأتید بر کناونسیون اسل 2000 پرلامو( 2. شاریط جرم اسزمان‌یتفاه )با 

جـرم سـازمان‌یافته، نوعـی جـرم پیچیـده و چندوجهـی اسـت کـه از سـوی گروهـی از افـراد بـا 

انگیزه‌های خاص و به طور برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود. این نوع جرم، دارای ویژگی‌های 

خاصی است که آن را از دیگر جرایم متمایز می‌کند:

الـف( وجـود یـک گـروه: جـرم سـازمان‌یافته توسـط گروهـی از افـراد انجـام می‌شـود کـه بـا یکدیگـر 

روابط منظم و سازمان‌یافته‌ای دارند. تعداد اعضای گروه می‌تواند از سه تا چندصدنفر باشد 

، بند الف(. )ماده دو

، قدرت  ب( تشکیلات مجرمانه: غالباً دارای ساختاری هرمی شکل هستند. در این ساختار

یـع می‌شـود. در رأس هرم، رهبر یا سـرکرده تشـکیلات قـرار دارد  و اختیارهـا از بـالا بـه پاییـن توز
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کـه وظایـف و مسـئولیت‌های مهمـی بـر عهـده دارد. در سـطوح پایین‌تـر هـرم، افـراد مختلفی 

بـا وظایـف و مسـئولیت‌های خـاص خـود فعالیـت می‌کننـد. یـک قـدرت مرکـزی وجـود دارد 

کـه بـر تمامـی فعالیت‌هـای گروه نظـارت و کنترل دارد. قدرت مرکزی، توسـط رهبر یا سـرکرده 

تشکیلات اعمال می‌شود و وظایفی مانند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر 

، بند ج(. فعالیت‌های مجرمانه را بر عهده دارد )ماده دو

ج( تبانـی و برنامه‌ریـزی دقیـق: یکـی از ویژگی‌هـای کلیـدی جرایـم سـازمان‌یافته اسـت. بـرای 

تبانـی و برنامه‌ریـزی دقیـق، وجـود یـک سـازمان و تشـکیلات فعـال در گـروه ضـروری اسـت. 

اعضای گروه‌های جرم سازمان‌یافته با انضباط و نظم خاصی عمل می‌کنند و برای رسیدن 

به اهداف خود به طور منضبط و روشـمند اقدام به عمل مجرمانه می‌زنند. این برنامه‌ریزی 

شامل مواردی مانند انتخاب نوع جرم، زمان و مکان ارتکاب جرم، شیوۀ انجام جرم، تقسیم 

، بند ج(. وظایف بین اعضای گروه و چگونگی فرار از قانون است )ماده دو

د( اسـتمرار فعالیـت مجرمانـه: یکی از ویژگی‌های جرم سـازمان‌یافته اسـت. ایـن امر به دلیل 

وجود انگیزه‌های قوی، ساختار سازمانی منظم، توانایی تطبیق و حمایت و پشتیبانی برخی 

افراد یا گروه‌ها در جامعه است. استمرار فعالیت مجرمانه، پیامدهای منفی مختلفی برای 

جامعـه بـه همـراه دارد؛ از جملـه افزایـش ناامنـی، تضعیـف حاکمیـت قانـون و ایجـاد فسـاد 

، بند الف(. )ماده دو

هـ( گروه‌های جرم سازمان‌یافته برای رسیدن به اهداف خود از روش‌های مختلفی استفاده 

می‌کنند؛ یکی از این روش‌ها، به‌کار‌بردن فساد، ارعاب و خشونت است. 

و( اسـتفاده از فسـاد: گروه‌هـای جـرم سـازمان‌یافته می‌تواننـد از فسـاد برای رسـیدن بـه اهداف 

خـود اسـتفاده کننـد. آنهـا می‌تواننـد بـا پرداخـت رشـوه به مقام‌هـای دولتی، از آنهـا حمایت و 

پشـتیبانی دریافت کنند. همچنین می‌توانند با نفوذ به سیسـتم‌های قضایی و انتظامی، از 

مجازات‌شدن خود فرار کنند.
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( ارعاب و تهدید: گروه‌های جرم سازمان‌یافته می‌توانند از ارعاب و تهدید برای ساکت‌کردن  ز

افراد و وادارکردن آنها به همکاری با خود استفاده کنند. آنها می‌توانند با تهدید به خشونت، 

افـراد را مجبـور بـه پرداخـت پـول، انجـام کارهـای غیرقانونی یا سـکوت در مـورد فعالیت‌های 

مجرمانه خود کنند.

ح( استفاده از خشونت: در برخی موارد، گروه‌های جرم سازمان‌یافته از خشونت برای رسیدن 

به اهداف خود استفاده می‌کنند. آنها می‌توانند برای از‌بین‌بردن رقیبان خود، مجازات‌کردن 

کسانی که با آنها همکاری نمی‌کنند یا ایجاد ترس و وحشت در جامعه از خشونت استفاده 

، بند ب(. کنند )ماده دو

ط( تقسیم کار بین اعضا: به این معنا که هر کدام از اعضای گروه، وظایف و مسئولیت‌های خاص 

، بند الف و ج(. خود را دارند و به طور منظم و هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند )ماده دو

ی( یکی از بارزترین ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته، وجود انگیزه‌های قوی مالی و اقتصادی 

میان اعضای گروه است؛ به این معنا که اعضای این گروه‌ها، به طور عمده به دنبال کسب 

ثـروت و منافـع مـادی هسـتند و فعالیت‌هـای مجرمانـه خـود را بـا هـدف کسـب سـود بیشـتر 

، بند الف(. انجام می‌دهند )ماده دو

3. ماجزتا کشف اجحب

در مقدمۀ این بحث شایسته است کلامی از رهبر معظم انقلاب را یادآور شد؛ ایشان می‌فرماید: 

»مسئلۀ حجاب، محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی 

اسـت و شـرعی اسـت؛ کشـف حجاب، حرام شـرعی و حرام سیاسـی است؛ هم حرام شرعی 

است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند، نمی‌دانند این 

را؛ اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند؛ 

من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دین‌اند، اهل تضرع‌اند، اهل ماه رمضان‌اند، 
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اهـل گریـه و دعاینـد؛ ]منتهـا[ توجّـه ندارنـد کـه چـه کسـی پشـت ایـن سیاسـتِ رفعِ حجـاب و 

مبارزۀ با حجاب اسـت. جاسـوس‌های دشـمن، دسـتگاه‌های جاسوسـی دشمن، دنبال این 

قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند. به‌هرحال این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام 

در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسـئلۀ حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزء کارهای اوایلِ 

امـامِ راحـل )رضـوان الله علیـه( ایـن بود. حالا هم حل خواهد شـد ان‌شـاءالله. منتها همه توجّه 

داشـته باشـند که دشـمن با نقشـه و برنامه وارد این کار شـده، ما هم باید با برنامه و نقشـه وارد 

بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد« )خامنه‌ای، 1402/01/15(.

حرام سیاسـی‌خواندن کشـف حجاب، ریشـه و در امتداد همان احکام صریح اسالم در حوزه 

حجـاب و حرمـت بی‌حجابـی در اسالم اسـت. امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه حـرام سیاسـی 

اعلام‌کـردن یـک عمـل در مرتبـه مهم‌تـری قـرار مـی گیـرد؛ مثلاً کشـف حجـاب اگـر در محیـط 

خصوصی و خانوادگی قرار بگیرد، گناه شرعی به شمار می‌آید، ولی محل دخالت حاکمیت قرار 

نمی‌گیرد؛ اما همین گناه وقتی به عرصه اجتماعی می‌آید و تبعات آن به عموم جامعه بر می‌گردد، 

به صورت تکلیف‌آور و به عنوان وظیفه ذاتی، محل ورود و دخالت حاکمیت اسلامی می‌شود. 

اما گاه کشـف حجاب از یک گناه شـرعی و ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی نیز فراتر می‌رود و 

اثری سیاسی از خود باقی می‌گذارد و تبعاتش فراتر از ناهنجاری، حتی نظم و آرامش جامعه و به 

نوعی امنیت مردم و کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین حرام سیاسی‌خواندن کشف 

حجاب از این دیدگاه اهمیت خودش را بیشتر از یک حرام شرعی و فردی نشان می‌دهد.

3-1. ماجزتا کشف اجحب یدرف رد قفه

کشـف حجـاب یکـی از منکرهـای موجـود در جوامـع اسالمی اسـت؛ از ایـن‌رو بـرای بررسـی 

مجازات آن باید در روایات و کلمات فقیهان به بررسی پرداخت. با برسی در روایات و کلمات 

. فقیهان به دو فضای بحث می‌توان رسید: فضای وجود حاکم و فضای نهی از منکر



در مکتب امامیه یدگی، آزادن‏یافته در فتنه زن، زنجاب سازماح بررسی فقهی کشف /  93

کاحم 3-1-1. یاضف وجدو 

کم برای ساختن بستری امن برای رشد جوامع اسلامی وظایفی دارد؛ یکی  بدین معنا که حا

از آنها مبارزه با انجام محرمات و ترک واجبات اسـت. این مبارزه بدین ترتیب اسـت که اگر 

کسی حرامی انجام دهد یا واجب الهی را ترک کند، مستحق تعزیر و مجازات است.

صاحب عروه می‌نویسد: »من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب 

ما يراه من المصلحة: کسی که کار حرامی را انجام دهد یا واجب الهی را ترک کند، در صورتی 

که عالم و عامد است، حاکم به حسب مصلحت او را تعزیر می‌کند«. این عبارت سیدکاظم 

یـزدی، بیـن فقیهـان، شـهرت عظیمـه دارد؛ به گونه‌ای که فی الجمله اختلافی در آن نیسـت 

)خویی، 1418هـ، ج 41، ص 407(.

دلایل بیان‌شده برای این مطلب بدین قرار است: 

ع( چنین برخورد کرده‌اند. الف( امیرالمؤمنین )

ب( اسالم بـه حفـظ نظـام مـادی و معنـوی و اجـرای احـکام بسـیار اهمیت می دهـد. به طور 

طبیعی حاکم، کسـی را که با این نظام مخالفت کند یا بخواهد اختلال در این نظام ایجاد 

کند، تعزیر کند )خویی، 1418هـ، ج 41، ص 407(.

ج( روایاتـی کـه مضمـون آنهـا بدیـن قـرار اسـت: »بـرای هـر چیـزی حـدی اسـت، کسـی کـه 

از ایـن حـد تعـدی کنـد، مسـتحق حـد اسـت«؛ نیـز ماننـد صحیحـه داود بـن فرقـد از امـام 

 حَـدّاً« 
َ

حَـدّ
ْ
ى ذَلِـكَ‌ ال

َ
‌ شَـيْ‌ءٍ‌ حَـدّاً وَ جَعَـلَ‌ لِمَـنْ‌ تَعَـدّ َ‌ قَـدْ جَعَـلَ‌ لِـكُلِّ ‌ الّلَ

َ
ع(: »... إِنّ صـادق )

)حـر عاملـی، 1416هــ، ج 14، ص 28(.

گفتـه شـده اسـت، در‌حالی‌کـه  ممکـن اسـت اشـکال شـود در ایـن روایـت از حـد سـخن 

کشـف حجـاب از جرم‌هایـی نیسـت کـه مسـتوجب حـد باشـد. در پاسـخ بایـد بیـان شـود 

مـراد از حـد در ایـن روایـت، حـد اصطلاحـی نیسـت، بلکـه حـد بـه معنـای لغـوی آن یعنـی 

محـدوده و مـرز اسـت.



94 / مطلاعتا وقح‌یهقفقی زن و خانداوه، اسل هفتم، شمراه چدراههم

3-1-2. یاضف نیه از منکر

، بـرای افـراد عـادی جامعـه بـه صحیحـه عبـدالله بـن سـنان  دربـارۀ جـواز منـع عملـی از منکـر

استناد می‌شود.

صحیحه بعدالله بن سنان

ِ بْنِ سِـنَانٍ عَنْ 
حَسَـنِ بْنِ مَحْبُـوبٍ عَنْ عَبْـدِالّلَ

ْ
حُسَـيْنِ بِإِسْـنَادِهِ عَـنِ ال

ْ
ـدُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ ال »مُحَمَّ

 
َ

مِـسٍ فَقَـال
َ

 تَدْفَـعُ يَـدَ ل
َ

ـي ل مِّ
ُ
 أ

َ
 إِنّ

َ
ِ )ص( - فَقَـال

ـى رَسُـولِ الّلَ
َ
: جَـاءَ رَجُـلٌ إِل

َ
ع( قَـال ( ِ

بِي‌عَبْـدِالّلَ
َ
أ

 
َ

كَ ل
َ
دْهَا - فَإِنّ  قَيِّ

َ
تُ قَال

ْ
 قَدْ فَعَل

َ
يْهَا - قَال

َ
 فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَل

َ
تُ قَال

ْ
 قَدْ فَعَل

َ
فَاحْبِسْهَا - قَال

« )صدوق، 1404هـ، ج 4، ص 72(.
َ

ِ عَزَّ وَ جَلّ
نْ تَمْنَعَهَا - مِنْ مَحَارمِِ الّلَ

َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
هَا بِشَيْ‌ءٍ أ تَبَرُّ

سـند روایت از شـیخ صدوق تا حسـن بن محبوب بیان نشـده اسـت؛ ولی با بررسـی مشیخه 

شـیخ صـدوق سـند روایـت دسـت‌یافتنی می‌شـود. مشـیخه محمـد بـن علـی بـن الحسـین 

شـیخ صدوق از حسـن بن محبوب السـراد بدین شـرح اسـت: »و ما كان فيه عن الحسن بن 

محبوب فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل - رضي اللّه عنه - عن عبداللّه بن جعفر 

الحميريّ‌؛ و سـعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد ابن عيسـى، عن الحسـن بن محبوب« 

)صدوق، 1404هـ، ج 4، ص 453(.

همۀ افراد موجود در سلسله این حدیث امامی و ثقه هستند؛ بنابراین روایت صحیحه است.

بیسرر دلالت

تقریـب اسـتدلال بدیـن ترتیـب اسـت کـه مـورد روایـت، زنا اسـت؛ ولی تعلیـل موجـود در ذیل 

روایـت، عـام اسـت و بقیـه گناهـان را هـم دربـر می‌گیرد؛ یعنـی پیامبر فرمـود بالاترین نیکی تو 

بـه مـادرت ایـن اسـت کـه او را از ارتـکاب محـارم الهـی منـع کنـی؛ ایـن منـع فقـط بـه معنـای 

ممنوع‌کـردن نیسـت، بلکـه نوعـی مجـازات اسـت که در حیطـه امر به معـروف و نهی از منکر 
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جـای می‌گیـرد؛ از ایـن‌رو تعلیـل مربـوط بـه همـۀ محرمـات الهـی اسـت و فقـط شـامل مـورد 

روایـت نیسـت؛ زیرا:

الف( مورد روایت خصوصیتی ندارد.

ـت بـه لحـاظ اينكـه اسـاس حكـم و ريشـۀ حكـم اسـت، م‌ىگويـد: “العلـة تعمّـم و 
ّ
ب( »عل

تخصّص”، چه‌بسا كه موجب تعميم حكم است و چه‌بسا موجب تخصيص حكم است. 

ـت تمركـز پيـدا مك‌ىنـد« )فاضـل موحـدی، 1377هــ.ش، ج 14، ص 280(. 
ّ
مسـئله در عل

”، معنايش اين است كه حرمت اختصاصى  »وقتى م‌ىگويد “لا تشرب الخمر لانه مسكر

به شرب خمر ندارد؛ اگر مسكر ديگرى در كار بود، آن هم مثل شرب خمر حرام است، اين 

” ظاهر اين اسـت كـه وقتى يك  روشـن اسـت. وقتـى م‌ىگويـد “لا تشـرب الخمـر لانه مسـكر

حكمى را معلل به يك علتى كردند، آن علت مركز اصلى حكم است؛ يعنى اگر شما مثل 

خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيد، پنج حكم نداريم ما يك حكم داريم و آن “المسكر 

حـرام” اسـت. منتهـا “المسـكر حـرام” يـك مصداقـش خمـر اسـت، يك مصداقش مسـكر 

دوم اسـت« )فاضـل موحـدی، 1377هــ.ش، ج 7، ص 156(. در ایـن روایـت علـت تعمیـم 

می‌دهد و از مورد خود تعدی می‌کند به تمام محرمات الهی؛ بدین معنا که بهترین نیکی 

، منع آنها از محرمات الهی است. این منع، نسبت به خانواده اولویت پیدا می‌کند  به غیر

)تبریزی، 1389هـ.ش، ج 4، ص 235(.

3-1-2-1. دیدگاه‌هیا قفیاهن ردبۀرا زدن اعمل منکر

محقق حلی معتقد است برای نهی از منکر با ضربی که مستلزم جرح نباشد، نیازی به اذن 

از حاکم نیست )محقق حلی، 1383هـ.ش، ج 1، ص 25(؛ ولی شیخ طوسی بیان می‌کند امر 

به معروف گاهی با »ید« و گاهی با لسان است؛ امر به معروف با ید به این است که شخص 

با عمل خود دیگران را به معروف دعوت کند و مصداق »کونوا دعاة للناس بغیر ألسنتکم« 
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باشد؛ ولی اینکه بخواهد با تأدیب عملی مثل ایجاد جرح یا ایجاد درد و ضرب نهی از منکر 

عملی کند، جز به اذن حاکم جایز نیست )طوسی، 1400هـ، ج 1، ص 300(.

، بیان می‌دارد: »سزاوار است كه از فقيه جامع‌الشرایط  حضرت امام )ره( دربارۀ زدن عامل منکر

اذن گرفته شـود، بلكه اين اذن‌گرفتن، در حبسك‌ردن و ايجاد حرج بر او )هم( سـزاوار اسـت 

.اگر مطلوب با جرح حاصل شود، باید از امام یا ولیّ فقیه اذن گرفته شود« )موسوی خمینی، 

1379هـ.ش، ج 2، ص 317(.

کـی اسـت کـه رادع از  آیـت‌الله خویـی معتقـد اسـت انـکار بـا دسـت بـه وسـیلۀ زدن دردنا

گنـاه باشـد )خویـی، 1410هــ، ج 1، ص 352( کـه ظهـور در وجـوب زدن دارد. ولـی آیـت‌الله 

تبریـزی )تبریـزی، 1426هــ، ج 1، ص 362( و هاشـمی شـاهرودی )هاشـمی شـاهرودی، 

کـم شـرع اسـت و  ج 1، ص 382( معتقدنـد أحـوط در ضـربِ مؤلـم، اذن از حا 1432هــ، 

کم شـرع در اینکه ضرب مؤلم مصداق أمر به معروف و نهی از منکر باشـد،  بدون اذن از حا

دارای اشـکال اسـت.

به‌هر‌حال به طور مطلق نمی‌توان گفت زدن عامل منکر حرام است؛ زیرا بین فقیهان اختلاف است.

فتوای مقام معظم رهبری در باب ضرب و جرح توسط ناهی از منکر بدین ترتیب است: »با 

توجه به اینکه در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی، می‌توان مراتب بعد از مرحلۀ 

امر و نهی زبانی را به نیروهای امنیتی داخل )پلیس( و قوۀ قضاییه واگذار کرد، به‌خصوص 

در مـواردی کـه بـرای جلوگیـری از ارتـکاب معصیـت چـاره‌ای جـز اِعمـال قـدرت از طریـق 

تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، 

در چنیـن زمانـی بـا حاکمیـت و اقتدار چنین حکومت اسالمی، واجب اسـت مکلفین در 

( زبانی اکتفا کننـد و در صورت نیاز به  امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه امر و نهی )قلبی و

، موضوع را به مسئولین ذی‌ربط در نیروی انتظامی و قوه قضاییه ارجاع دهند«  توسل به زور

)خامنه‌ای، 1400هـ.ش، ج 1، ص 190(.
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صحیحه برید جعلی

روایـت دیگـر صحیحـه بریـد عجلـی اسـت کـه وجـوب منـع عملـی حاکـم از آن اسـتنباط 

ـدٍ عَـنِ ابْـنِ  حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَـا عَـنْ أ

َ
ةٍ مِـنْ أ

َ
ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ عَـنْ عِـدّ می‌شـود: »مُحَمَّ

بُـو‌ جَعْفَـرٍ ع عَـنْ رَجُلٍ شَـهِدَ 
َ
: سُـئِلَ أ

َ
عِجْلِـيِّ قَـال

ْ
يْـدٍ ال مَحْبُـوبٍ عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ بُرَ

يْـكَ فِـي إِفْطَـاركَِ 
َ
 هَـلْ عَل

ُ
ل

َ
 يُسْـأ

َ
ـامٍ - قَـال يَّ

َ
ثَـةَ أ

َ
فْطَـرَ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ ثَل

َ
ـهُ أ

َ
نّ
َ
يْـهِ شُـهُودٌ - أ

َ
عَل

نْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً« 
َ
مَامِ أ ِ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
 نَعَمْ فَإِنّ

َ
ـهُ - وَ إِنْ قَال

َ
نْ يَقْتُل

َ
مَـامِ أ ِ

ْ
ـى ال

َ
 عَل

َ
 فَـإِنّ

َ
 ل

َ
إِثْـمٌ - فَـإِنْ قَـال

)حـر عاملـی، 1416هــ، ج 10، ص 248(.

بیسرر سند

ایـن روایـت صحیحـه اسـت؛ همان‌طـور کـه آیـت‌الله خویـی )خویـی، 1418هــ، ج 6، ص 

21(، سیدعبدالاعلی سبزواری )سبزواری، 1413، ج 8، ص 10(، تبریزی )تبریزی، 1436هـ، 

ص 7(، سـیدمصطفی خمینـی )موسـوی خمینـی، 1418هــ، ص 26( و شـبیری زنجانـی 

)شـبیری زنجانـی، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 113( بدیـن مطلـب اشـاره کرده‌انـد.

دلالت اوریت

نْ يَنْهَكَـهُ ضَرْبـاً«، یعنـی وظیفه امام اسـت که تعزیر کند. البته صوم 
َ
مَـامِ أ ِ

ْ
ـى ال

َ
 عَل

َ
» فَـإِنّ تعبیر

از واجباتی است که ترک آن گناه کبیره است و اصرار بر صغیره نیز مصداق کبیره می‌شود؛ 

بنابرایـن در فـرض اصـرار بـر صغیـره نیـز این حکم وجـود دارد که امام باید تعزیر کند. کشـف 

حجـاب نیـز یـک حـرام شـرعی اسـت کـه ظاهراً از گناهـان صغیره اسـت؛ از این‌رو اگر کسـی 

بـر انجـام ایـن گنـاه اصـرار داشـت، مصـداق گنـاه کبیـره می‌شـود و روایـت مذکـور آن را دربـر 

می‌گیـرد، یعنـی امـام بایـد او را تعزیـر کنـد. بنابرایـن اصـل تعزیـر را ایـن روایـت بیـان می‌کنـد 

)خویـی، 1418هــ، ج 6، ص 21؛ سـبزواری، 1413هــ، ج 10، ص 8(.
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پس در روایات و فقه برای کشف حجاب مجازات منصوص صریحی وجود ندارد، بلکه با 

تعلیل‌های موجود در روایات به این مطلب پی می‌بریم که تعزیر دارد و تعیین و احوط این 

کم است که در قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران  است که اجرای این مهم توسط حا

این تعزیر بیان شده است.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در ماده 638 آمده است: »هرکس علناً در انظار و 

اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز 

تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس 

آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده 

روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد«.

ذیل این ماده تبصره‌ای به این بیان آمده اسـت: »تبصره: زنانی که بدون حجاب شـرعی در 

معابر و انظار عمومی ظاهر شـوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از دو میلیون تا ده میلیون 

ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد«.

ماده 638 تا 640 از باب تعزیر حکومتی است؛ ولی افساد فی الارض )بنا بر مبنایی که در این 

نوشتار اتخاذ شد که از جمله حدود است( از مصادیق مستحقین حد می‌باشد.

3-2. ماجزتا کشف اجحب اسزمان‌یتفاه

ازآنجاکـه جـرم سـازمان‌یافته توسـط گـروه انجـام می‌شـود و بـه گونـه‌ای هماهنـگ و دارابـودن 

تشکیلات برای رسیدن به اهداف مادی خود حرکت می‌کنند، اگر کشف حجاب نیز بدین 

صـورت باشـد کـه عنصـر سـازمان‌یافتگی در آن محـرز باشـد، بعضـی از اعضـای تشـکیلات 

می‌توانند مصداق مفسد فی الارض باشند 

جرم سـازمان‌یافتۀ کشـف حجاب از مسـائلی اسـت که جمهوری اسالمی ایران و بسـیاری 

از کشورها به آن مبتلا هستند؛ درحقیقت این تشکیلات سرکرده‌ای دارد که خارج از مرزها 
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با پشـتیبانی مالی و امکاناتی کشـورهای غربی و گاهی عربی حاشـیه خلیج فارس، افرادی 

را می‌گمـارد و بـا وعـده و وعیـد و شستشـوی مغـزی بعضـی، سـازماندهی می‌کنـد و آمـوزش 

می‌دهنـد کـه کشـف حجـاب را در مجامـع عمومـی و خیابان‌هـای کشـور به صـورت یک امر 

عادی ایجاد کنند.

: در فتنۀ کشف حجاب شرایط سازمان‌یافتگی در بعضی از افراد دیده می‌شود که عبارت‌اند از

الف( گروهی عمل‌کردن: در مشاهدات میدانی دیده شده است وقتی در منطقه‌ای مؤمنان تذکر 

لسانی را افزایش دادند، افراد مکشوف‌الرأس برای همدیگر صوت یا پست می‌گذارند که امشب 

به این مکان نیایند. گروهی عمل‌کردن به طوری است که گروه پشتیبان برای درگیری نیز دارند.

ب( ساختار هرمی دارند که از دستگیری‌های نیروهای امنیتی واضح شد.

ج( برنامه‌ریزی دقیق دارند.

د( استمرار دارد، یعنی از فتنه ززآ شدت گرفت و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

هـ( تطمیع و فساد در برنامه همیشگی آنهاست.

و( تقسیم کار دارند؛ یعنی گروهی خیابان‌گردی می‌کنند، گروهی پشتیبانی جانی برای آنها 

فراهم می‌کنند، ‌گروهی از افراد کف خیابان سرکشی می‌کنند و ... .

( این تشکیلات با هدف مالی و سیاسی و اجیرشده ظلمۀ غربی اقدام به این کار کردند.  ز

یکـی از مأمـوران امنیتـی نقـل می‌کـرد در اغتشاشـات سـال 1401 در تهـران فـردی را دسـتگیر 

کردیـم کـه مسـئول تحویـل پـول بـه افراد کف خیابـان بود کـه در هر نیم‌سـاعت، ده میلیون به 

حساب او می‌آمد.

نکته بسیار مهم این است که بیشتر افراد، ناخواسته به این مجموعه خدمت می‌کنند و از 

یالی پول گرفته باشند. روی جهل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، بدون اینکه ر

به‌‌یقیـن سـرکرده ایـن تشـکیلات از مصادیـق مفسـد فـی الارض اسـت و بعضـی از عمّـال و 

زیردستان او نیز به همین ترتیب هستند.
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حـد افسـاد فـی الارض بـر اسـاس نظـر برخـی از فقیهـان، قتـل اسـت؛ برخی دیگر قطـع را بیان 

داشته‌اند و برخی نیز از بیان این عنوان سکوت کرده‌اند و آن را با محاربه یکی دانسته‌اند. 

مـاده ۲۸۶ قانـون مجـازات اسالمی بیـان مـی‌دارد: »هرکـس بـه‌ طور گسـترده، مرتکب جنایت 

، نشـر اکاذیب،  علیـه تمامیـت جسـمانی افـراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشـور

ک  ، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرنا اخلال در نظام اقتصادی کشور

یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید 

، ناامنـی یـا ورود خسـارت عمـده بـه تمامیـت جسـمانی افـراد یـا امـوال  در نظـم عمومـی کشـور

عمومی و خصوصی یا سـبب اشـاعه فسـاد یا فحشـا در حد وسـیع گردد، مفسـد فی الارض 

محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد«.

کـه حکـم قتـل را بـرای مفسـد فـی الارض مطـرح کرده‌انـد، بدیـن ترتیـب هسـتند:  فقیهانـی 

ابن‌جنید اسکافی )علامه حلی، 1413هـ، ج 9، ص 323(، شیخ مفید )مروارید، 1410هـ، ج 

42، ص 23(، ابوالصلاح حلبی )حلبی، 1403هـ، ص 384(، شیخ طوسی )طوسی، 1417هـ، 

ج 10، ص 220(، سـید بـن زهـرة )ابن‌زهـره، 1375هــ، ج 1، ص 407(، فاضـل کیـدری )کیدری، 

اعرجـی  ج 9، ص 364(،  1374هــ.ش، ص 494(، علامـه حلـی )علامـه حلـی، 1413هــ، 

)اعرجـی، 1416هــ، ج 3، ص 687(، اردبیلـی )اردبیلـی، ]بی‌تـا[، ص 666(، فیـض کاشـانی 

)فیـض کاشـانی، 1395هــ، ج1، ص 768(، مؤمـن )مؤمـن قمـی، 1415هــ، ص 415(، فاضـل 

)فاضـل، 1381هــ.ش، ص 638(، مـکارم )مکارم شـیرازی، 1380هـ.ش، ص 437( و موسـوی 

اردبیلی )موسوی اردبیلی، 1427هـ، ج 3، ص 496(. 

گفتنـی اسـت همـۀ افـرادی کـه در جامعـه اقـدام بـه کشـف حجـاب می‌کننـد، سـازمان‌یافته 

نیسـتند، بلکه بعضی به اذعان خودشـان برای اعتراض به دولت این‌کار را انجام می‌دهند 

و جنبـۀ لجبـازی دارد. ایـن افـراد به‌یقیـن نـه قصـد ترویـج بی‌بندوبـاری را دارنـد و نـه قصـد 

براندازی؛ ولی به گونه‌ای جاهلانه در حال کمک و یاری دشمنان اسلام و ایران هستند که 



در مکتب امامیه یدگی، آزادن‏یافته در فتنه زن، زنجاب سازماح بررسی فقهی کشف /  101

خود مجازاتی دارند که بیان شد. برخی نیز به حالت‌های بی‌بندوباری علاقه دارند و دنبال 

راحتی هستند؛ راحتی که به تضعیف امنیت زنان در جامعه می‌انجامد.

کم دربارۀ صدق عنوان مفسد فی الارض بر شخصی، شبهه‌ای برایش پیدا شود،  اگر برای حا

اصل در اینجا برائت است و به حکم قاعده درء، حد جاری نمی‌شود.

نتیجه

کشـف حجاب گناهی اسـت که به اسـتناد آیات قرآن شـرعاً حرام اسـت و در عصر حاضر از 

گناه فردی خارج شده و به مسئله‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شده است؛ به طوری که ابزاری 

برای کوبیدن و تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. می‌توان گفت 

افرادی که کشـف حجاب می‌کنند، نادانسـته و گاهی دانسـته و عالمانه، پیاده‌نظام دشـمن 

هستند. در حال حاضر کشف حجاب، نوعی جرم سازمان‌یافته است که سازماندهی افراد با 

مدیریت و پشتیبانی و هزینه‌پردازی‌هایی از خارج مرزها و گاهی داخل کشور انجام می‌گیرد؛ 

در صـورت احـراز ایـن مطلـب، از مصادیـق افسـاد فـی الارض اسـت؛ بدیـن دلیـل کـه موجـب 

ایجاد اخلال فرهنگی و امنیتی و سیاسی گسترده و شدید در جامعه اسلامی شد؛ همچنین 

از حیث حقوقی مصداق ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است.
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